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  راز جعف: تلخيص، ترتيب و ارسال 
 ٢٠٢٢ جون ٠۶

  
  

َامر به معروف و نھی از منکـر "يا مأمور سخنانی اندر باب محتسب ُ"  
)monkar(  

  دھخدالغتنامۀ: منبع

در . آزماينده  به شمارآورنده،  شمارکننده، شمارنده،. فاعلی از احتساب] صفت[نعت ) ع ص ] (م ُ ت َ سِ  [  :محتسب

َامر به معروف و نھی از منکـر "می باشد که عبارت است از اصطلاح فقھی انتساب به عمل احتساب نھی کننده از ".  ُ

مور. چيز ھائی که در شرع ممنوع باشد ر او بررسی مقادير و اندازه ھا و نظارت در اجرای حکومتی شھر که کا ٔما

کولات و زرع بود احکام دين و ٔبازدارنده از منھيات و اعمال نامشروع و آزمايش صحت و پاکی ما  رجوع به حسبة و .َ

    .احتساب شود

  حاکـم در محفل خوبان به روز

   محتسب انــدر شرابنيمشبان

  .ناصرخسرو
  

   . بزند*دترا محتسب بدين حال بيند، حاگر 
  .)۵٢ سياستنامه ص(

  

ِدر دخــل ھر شحنه و محتسب را ِ  

  ِگشاده ست تا ھست ازارت گشاده

   سوزنی
  

  .اھل بازار و محترفه محتسبی امين بگماشتبر 

  .)۴٣٩ ترجمۀ تاريخ يمينی ص(
  

  گوئی به ماه روزه جام می شکستمحتسب 

  داور ساختنکان شکسته جام را رسوای خــــ

  یخاقان
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  و زبانش چـــرا نداد بريـدندست 

  نِمحتسب شرع و پيشوای صفاھا

  )اصفھان= صفاھان (
  یخاقان
  

  زندانيان ِپيشکش خـلعــــت
  محتسب و ساقی روحانـيان

  ینظام
  

  محتسب صنع مشو زيــنھــار

 رره ای ابليس واُتا نخوری د

  ینظام
  

  ھان ای محتسب بگذار و روگفت 

  وتوان بردن گـــــــراز برھنه کی 
  یمولو

  

  گو چنگ ميخواران بسوزمحتسب 

 دمطــرب ما خوب نائی می زنـــــــ

  یسعد
  

  ای محتسب از جوان چه خواھی

 ممن تــوبه نمی کنم که پــــيـــــر

  یسعد
  

  ار با ما نشيند بـــــــــرفشاند دست را قاضی

 امحتسب گـر می خورد معـذور دارد مست ر

  یسعد
  

  گويد که بشکن ساغـر و پيمانه رامحتسب 

ِغالبا ديـوانه پندارد مــن فـــــرزانـــــــه ر  اً

  یسلمان ساوج
  

  محتسب خم شکست و من سر او

 سن بالسن و الـجـــروح قـصاص

  )٢۶٧ چ بمبئی ص(حافظ 
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  قاضيم نه مدرس نه محتسب نه فقيهنه 

 مــرا چه کار که منع شرابخــــواره کنم

  ظحاف
  

َالبلد؛ کسی که نھی از منکـر می کندمحتسب  ُ.  
  .)ناظم الاطباء(

  :امثال
  

  .محتسب را درون خانه چه کار
  .)از مجموعۀ امثال چ ھند(  

  
   .سيه مست است، مست را چه می گيردمحتسب 

  ).١۵٠٣ ص ٣ امثال و حکم دھخدا ج(
* * *  

  
ِزات شرعی برای گناھکار و مجرم، مانند تازيانه عقوبت و مجا )فقه. (تعـزير، تأديب، تنبيه، کيفر، مجازات« :حَـد* 

 )واژه ياب(» .زدن شرابخوار
 


